
 

 دو فصلنامه اديان و عرفان تطبيقي

 (11-991)صص 9911  پاييز و زمستان، هفتمسال چهارم ، شماره 

 

وحدت وجود اسمائی از دیدگاه ابن عربی؛ تبیین، کارکردها و تطبیق آن 

 با روایات

 
 

  3وحیده اکرمی-2مهدیه سادات مستقیمی -1مرضیه صادقی رشتی
 

 چکیده
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 مقدمه:

بحث وحدت وجود از مباحث اصلی عرفان است و به انحاء مختلف به آن پرداخته شده است. 

این نظریه تقریرات بسیار متفاوتی دارد تا جایی که برخی از آن تقریرات کفر و الحاد است و 

کنند و این دو را حید شرعی را نیز لحاظ میها در عین بیان وحدت وجود توفقط برخی از آن

کنند. ابن عربی خود متفطن این تقریرات هست و برای پرهیز از خلط این قابل جمع معرفی می

کند و به جای آن مظهر بودن موجودات را تقریرات، خود از اصطلاح وحدت وجود استفاده نمی

 ود مشهور شد.کند. هر چند به مرور نظریه وی به وحدت وجاستفاده می

 . )ابن عربی،وی برای وحدت وجود سه سطح و مرتبه افعالی، اسمایی و ذاتی قایل است

چه پردازد؛ ولی آنوی در آثار خود به تبیین این سه مرتبه وحدت وجود می (8: 1ق، 1255

 گیرد، مرتبه ابتدایی آن یعنی وحدت وجود افعالی است. بیشتر مورد توجه قرار می

ها مظهر حق هستند. ه اشیاء و موجودات اعم از ذات، وجود و کمالات آندر عرفان هم

حق تعالی در ممکنات ظاهر است و ممکنات مظاهر اویند. در این  (166ش، ص.1668)خوارزمی، 

بیند. همچنین در میان موجودات رسد که هیچ وجودی غیر او نمیمسیر عارف به مقامی می

 (366ش، ص.1639انی، )فرغموثری جز خداوند قائل نیست. 

احدیت حق تعالی  (3)قرآن کریم، مجادله، 1 «هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ ما کانُوا»بر اساس آیاتی مانند 

، 2تا، ج)ابن عربی، بیگر تجلی خداوند در موجودات است. با هر جمعی هست. این معیت نشان

لی است. خداوند در این معیت حق تعالی در همه موجودات به نوعی وحدت وجود افعا (616ص.

 افعال خود که همان مخلوقات هستند وحدت دارد. 

اغلب وحدت وجود در مرتبه افعال حق تعالی مد نظر بوده است و این وحدت وجود در 

احدیت ذات و احدیت »مرتبه اسماء و مقام واحدیت به ندرت بررسی شده است. در مقاله 

و معتقد است که نظریه واحد کثیر از نظر  پردازدبه نظریه واحد کثیر ابن عربی می« کثرت

البته در آن مقاله به همین حد  (25: 93)شریعتی، تابستان مفهومی نوعی وحدت وجود است. 

شود. تبیین این بسنده شده است و به رابطه نظریه واحد کثیر با وحدت وجود پرداخته نمی

توان آن را نظریه ابن عربی مینظریه از جهتی اثبات وحدت وجود اسمایی است و از جهت دیگر 

 در باب عینیت ذات و صفات دانست که بررسی هر دو موضوع حایز اهمیت است.

های اسماء و صفات که در دیدگاه ابن عربی بیان در این مقاله در تلاشیم با بررسی ویژگی

ازیم. سپس شده است تحلیلی از نظریه واحد کثیر ارائه دهیم و به استنباط لوازم این نظریه بپرد

کاربردهای این نظریه در عرفان و کلام بررسی شود و روایاتی از معصومین در تایید این نظریه 

 به صورت تطبیقی بیان گردد.

                                                 
 است هر جا که باشند.او همراه آنه ۱
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 تبیین معنای اسم -2

لازمه بحث از وحدت وجود اسمایی شناخت ذات الهی و اسماء اوست. حق تعالی وجود بی 

توان به حق کمالات مختلف وجودی را میحدی است و چنین ذاتی عین کمال مطلق است. 

: 2)ابن عربی، بی تا،  .گویندتعالی نسبت داد. برخی به این کمالات اسم و بعضی نیز صفت می

در صفت  (26ق: 1252عربی، )ابنکنند. اسماء به منزله ذاتی هستند که صفاتی را حمل می (218

ک است. به عبارتی دیگر ذات شود ولی در اسم حضور ذات در صفت ملاتوجه به ذات نمی

قیصری، شود. )همراه صفتی معین و در نظر گرفتن تجلی از تجلیات آن اسم نامیده می

 ( 22: 1ش، 1685

چیزی است که شرع از آن به اسماء تعبیر ابن عربی معتقد است کمالات وجودی حق آن

ه باشد و آن معنی کرده است و اسمی نیست مگر این که معنای متفاوتی با اسماء دیگر داشت

خوانند و محققین منسوب به ذات حق است و همان چیزی است که متکلمین آن را صفت می

توان تفاوت ماهوی و حقیقی بر این اساس نمی (592، ص2تا، جعربی، بی)ابننامند. نسبت می

س آیه کند و با استشهاد بر اسامیان اسم و صفت قائل شد. ابن عربی از لفظ صفت استفاده نمی

این کمالات  (181؛ صافات، 181؛ اعراف، 38؛ رحمن، 1)قرآن کریم، اعلی، « و لله الاسماء الحسنی»

به همین جهت صفت به خدا نسبت دادن بی ادبی تلقی  (615: 5تا، عربی، بی)ابننامد. را اسم می

اثبات نکرده است  علاوه بر این قرآن کریم برای خداوند صفات( 562: 1تا، عربی، بی)ابنشود. می

  (592: 2تا، عربی، بی)ابنشود فقط اسم است. چه بیان میو آن

کند. به ابن عربی با توجه به اسماء الهی علاوه بر ذات غیب الغیوب مرتبه الوهیت را بیان می

آیند و با وجود مالوه اله خواهیم داشت این وسیله این اسماء عالم ممکنات و مالوه به وجود می

اسم شریف الله اسمی است که  (269: 1تا، عربی، بی)ابنمرتبه الاهیت یا واحدیت است.  همان

 (186ق: 1252)ابن عربی، کند. مستجمع جمیع اسماء است و بر این مرتبه دلالت می

شود ها معقول است و باعث نمیهایی با مرتبه احدیت دارد. این تفاوتمقام واحدیت تفاوت

احدیت ذاتی برای هویت حق تعالی است و  (255ش: 1632فناری، )ابن. که دو ذات تصور گردد

شود. وحدانیت اسمی برای آن و اگر ذات الهی واحد نباشد وحدانیت برای آن اثبات نمی

ها به صورت اختصار عبارتند از: وجود تغایر مفهومی اسماء این تفاوت( 68-63ق: 1252عربی، )ابن

غنای (، 516: 1تا، عربی، بی)ابنها در مرتبه ذات م تغایر آنو صفات در مرتبه واحدیت و عد

مقام واحدیت  (،63ق: 1252عربی، )ابن مطلق ذات در مقام احدیت و عدم آن غنا در واحدیت

عدم تعلق شناخت به مرتبه  (،219:  1ش،1685)قیصری،مجلی و مظهر کمالات احدیت است 

 (219: 2تا، عربی، بی)ابنواسطه اسماء. احدیت و قابل شناخت بودن مرتبه واحدیت به 

با شناخت ذات و اسماء الهی بر اساس نظریات عرفانی و بیان وحدت وجود اسمایی میزان 

صحت و تطابق آن با کلام معصومین علیهم السلام بسیار حایز اهمیت است. عقل انسان هر 
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سائل غامضی مانند توحید چند در بسیاری از موارد چراغ راه علمی بشریت بوده است ولی در م

که بحث پیرامون یگانگی خداوند است و تاثیر فراوانی در دین انسان دارد شناخت صحیح و 

کند. از جهتی با دقیق بسیار مهم خواهد بود. در این مسائل باید یقین داشت که عقل خطا نمی

م و رفتار مصون ادله مختلف در علم کلام اثبات شده است که معصومین از خطا و گناه در کلا

توانند ملاک اعتقاد صحیح قرار گیرند و یقین را برای لذا می (662ق: 1216)طوسی، هستند؛ 

انسان منتج شوند. به همین جهت در بررسی این نظریه ابن عربی باید برای حصول یقین، آن را 

 با احادیث معصومین علیهم السلام تطبیق کرد. 

شود و سپس به های اسم از دیدگاه ابن عربی تبیین میدر این مقاله ابتدا معنا و ویژگی

تبیین نظریه واحد کثیر پرداخته خواهد شد و رویکردهای مختلف در مورد این نظریه مورد 

گیرد و در هر بحث نیز مویداتی از روایات معصومین علیهم السلام بیان خواهد بررسی قرار می

 شد.

 ها با احادیثابن عربی و تطبیق آنهای اسماء و صفات از دیدگاه شاخصه  -3

های آن اشاره گردد تا مفهوم صفت به درستی برای تبیین مفهوم اسم و صفت باید به ویژگی

 هایی که ابن عربی برای اسماء خداوند قائل است عبارتند:درک شود. ویژگی

در دیدگاه عرفانی وجود حق تعالی امری : هویت عینی و مستقل نداشتن -1-3

ما فی الوجود »فرماید که ت و هیچ موجودی غیر آن وجود ندارد. ابن عربی تصریح میبسیط اس

شود مسمای هیچ هستی جز خداوند نیست و اگر چیزی به صفت وجود متصف می« إلا الله

 ( 22: 5)ابن عربی، بی تا، حقیقی آن خداوند است. 

ها با قطع نظر از ندارند. آن با توجه به این نکته باید گفت که اسماء الهی نیز وجود مستقلی

مسمی، وجود متمایز از خداوند ندارند. به عبارت دیگر وجودی خارج از ذات حق ندارند. گاهی 

شود که باید دقت نمود هرگاه لفظ عدم اوقات برای رساندن این مفهوم تعبیر عدم استفاده می

)قیصری، مقابل مطلق وجود.  در این موارد به کار رود در مقابل وجود خارجی خواهد بود نه در

عدم در مقابل وجود خارجی اعم است و معقولات را که به نحوی وجود دارند  (291: 1، 1685

شود. در صورتی که معدوم مطلق به این معناست که شی هیچ نحوه تحققی حتی در شامل می

 ذهن ندارد.

ولی با وجود این از نظر  اسماء الهی اگر چه وجود عینی ندارند و بر یک مسمی دلالت دارند،

اسماء هر کدام معنی خاص خود را  (118: 6تا، )ابن عربی، بیمعنا مختلف و متعدد هستند. 

که هر کدام معنایی مخصوص به خود دارد به خاطر این این اسماء (196: 6تا، عربی، بی)ابندارند. 

اء به دلیل وجود معانی تعدد و تکثر در اسم (81: 1632)قیصری، شود. با مسمی متفاوت می
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متفاوت و تعینات مختلف است. بر اساس هر معنایی که انسان اراده کند اسم خاصی مورد نظر 

 شود.می

لَکِنَّ اللَّهَ مَعْنىً یُدَلُّ عَلَیْهِ بِهذَِهِ »... تعبیرات ابن عربی شاید بیشتر ناظر به این حدیث باشد: 

این حدیث اسماء را فقط مشیر به معنای الله ( 112: 1ش، 1665ینی، )کل« الأَْسْماَءِ وَ کُلُّهَا غَیْرُهُ

 داند لذا وجود عینی و مستقل نخواهند داشت. )ذات حق( می

ءٌ وَ اللَّهُ خاَلِقُ الأَْشْیاَءِ لاَ مِنْ لَیْسَ بَیْنَ الْخاَلِقِ وَ الْمَخلْوُقِ شیَْ»فرماید: حدیثی دیگری می

هیچ ( 195ق: 1698)صدوق، « سَمَّى بأَِسْمَائِهِ وَ هُوَ غَیْرُ أَسْماَئِهِ وَ الأَْسْماَءُ غَیْرُهءٍ کاَنَ وَ اللَّهُ یُشیَْ

چیزی بین خالق و مخلوق نیست. خداوند خالق اشیاء است و به اسمائش نامیده شده است. او 

له شود ولی در جمغیر اسم است و اسماء نیز غیر او هستند. در این حدیث غیریت اثبات می

فرمایند که واسطی میان خالق و مخلوق نیست. هر چیزی یا خالق است یا قبل نیز بیان می

مخلوق. وقتی غیریت اسم و الله اثبات شود این اسم یا وجود عینی دارد یا وجود عینی ندارد. 

اگر وجود عینی داشته باشد یا خالق است یا مخلوق که در هر دو حالت تالی فاسد دارد. اگر 

باشد تعدد اله خواهیم داشت و اگر مخلوق باشد وجود ضعف و جهات امکانی در خداوند خالق 

 توان نتیجه گرفت که اسماء وجود عینی ندارند.آید. لذا میلازم می

اسماء حقیقت عینی خارجی نیستند، بلکه نسبت بین دو  نسبت و اضافه بودن: -2-3

ها آن (193: 2تا، عربی، بی)ابنشود. ثبات میچیز هستند. از باب تنزیه حق فقط نسبت برای او ا

با توجه به این  (162: 1تا، عربی، بی)ابناعیان موجود نیستند و آثار به امر عدمی مستند است. 

که اسماء نسبت هستند، بر دو امر تعلق و دلالت دارند. یک تعلق که برای همه نیز یکسان است 

این مسمی به نحوی است که همه اسماء بدون در  تعلق به مسمی واحد و دلالت بر آن است.

ها بر معانی هست که باعث تمایز میان نظر گرفتن امور زائد بر آن دلالت دارند. دلالت دیگر آن

به عبارت دیگر اسم از جهتی تعین وجودی دارد که  (669: 2تا، عربی، بی)ابنشود. اسماء می

سوب است که از این جهت منسوب بودن اسم شود و از جهت وجود بودنش منخلقی ایجاد می

 (59ش: 1632)قونوی،  حق است که دال بر ذات است.

شود که دو امر تحقق داشته باشد. این دو امر ذات حق تعالی و نسبت زمانی تعقل می

توان اسماء الهی در صورت مظاهر او است که از آن تعبیر به عالم میشود. به همین جهت می

کند که تعقل اسماء مستلزم تعقل نسب و تعقل یابند. ابن عربی تصریح مییتعقل عالم تحقق م

 (23: 5)ابن عربی، بی تا،  شود.ها نیز مستلزم تعقل مظاهری است که از آن تعبیر به عالم میآن

شود. بین شود و با حدوث آن اسم نیز حادث میدر حقیقت نسب با حدوث مظاهر حادث می

 گردد.شود که به آن اسم اطلاق میرار میخالق و مخلوق نسبتی برق

ها را از توان از جهات مختلفی در نظر آورد. گاهی آنالبته باید توجه کرد که اسماء را می

آوریم که در این حالت نسبت هستند و هنگامی که از  جهت خصوصیت امتیازیشان در نظر می
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گردند ه به عین واحد یا مسمی برمیکاین منظر توجه شود وجودی ندارند، ولی اگر از حیث این

( اگر به اسماء از جهت مسمایشان 362: 5ش، 1638ترکه، نگریسته شوند، وجود دارند. )ابن

ای از حقیقت و وجود خواهند داشت به همین جهت آن را نگریسته شود در پرتو مسما بهره

تواند این وجه و نمی ها به خاطر معناستدانند. در صورتی که خصوصیت امتیازی آنموجود می

 شود و امری معقول.امتیاز مفهومی به آن وجود و حقیقت دهد لذا نسب محسوب می

حقیقت وجود امر مطلق و بدون تعین و قیدی است : اضافه اشراقی حق تعالی -3-3

خوانند. این مرتبه ذات است. در مرتبه دیگری حقیقت که عرفا این مرتبه را غیب الغیوب می

: 1661)سبزواری، شود. شود که به آن اسم الهی اطلاق میک تعین نوری لحاظ میوجود با ی

این تعینات نوری صفات هستند. باید توجه داشت که از جهتی تعین هستند لذا در مرتبه ( 228

غیب الغیوب که ذات مطلق الهی است، قرار ندارند و از جهت دیگر نوری هستند و نمی توان 

همراه خود دارد. نور قوت و مظهریت دارد و محدودیتی برای مرتبه گفت که این تعین ضعف 

 واحدیت الهی نخواهد بود.

 (166: 1639)خوارزمی، در تعبیر دیگری نسبت بودن اسماء اضافه اشراقی خوانده شده است. 

هایی هستند که طرفین آن ذات حق و تجلیات او )همان توان چنین گفت که اسماء نسبتمی

ند. تجلیات حق نیز خارج از ذات وی نیستند. نسبت بودن به معنای اضافه مخلوقات( هست

شود که اشراقی است نه از مقوله اضافه که یکی از اعراض است. اضافه اشراقی حق باعث می

 مفاهیم در مقام واحدیت تمایز پیدا کنند و اسماء و صفات پدید آیند. 

ءَ مَعَهُ ثُمَّ خَلَقَ مْ یَزَلِ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شیَْلَ»فرمایند: معصومین علیهم السلام در حدیثی می

همیشه خداوند تنها بود و ( 229: 5ق، 1216)طبرسی، « الأَْسْماَء الأَْشْیاَءَ بدَِیعاً وَ اخْتاَرَ لِنَفْسِهِ

چیزی همراه او نبود سپس اشیاء را به صورت ابداعی خلق کرد و اسماء را برای خود اختیار 

لِغَیْرهِِ »ها نیازی ندارد و علت آن خاب اسماء در مقایسه با خلقت است. خداوند به آنکرد. انت

 است. (116: 1ش، 1665کلینی، « )یدَعُْوهُ بِهاَ

بر اساس این حدیث اسماء پس از خلقت هستند و در مقام واحدیت قرار دارند. از جهتی بر 

مخلوقات او را بخوانند و از جهت دیگر معانی ها را قرار داد تا خداوند دلالت دارند و خداوند آن

مختلفی هستند که مورد استفاده مخلوقات قرار می گیرد. علاوه بر این پس از خلقت و حاصل 

شدن طرفین، اسماء الهی خواهیم داشت. خداوند به عنوان یک طرف نسبت و مخلوق طرف 

 است، تحقق یابد.دیگر آن باید باشند تا اسم الهی که نسبت و بدون هویت مستقل 

در دیدگاه ابن عربی ذات الهی قابل شناخت نیست و انسان به هیچ وجه به آن دسترسی 

تواند به آن شناخت پیدا کند شود و انسان میندارد. در مرتبه دیگری ذات الهی عین اسماء می

د توان مسمی را مورو این ارتباط اسم و ذات الهی تا حدی است که اگر اسماء نباشد نمی

 (219: 2تا، عربی، بی)ابنخطاب قرار داد و او را عبادت و اطاعت کرد. 



 901                              ين، کارکردها و تطبيق آن با رواياتوحدت وجود اسمائي از ديدگاه ابن عربي؛ تبي

 
                  مي    اسلا عرفانتحليلي انتقادیِ ديدگاه های اوشو درباره ماهيت انسان بر اساس مباني 

 

                  901 

 
     

 

 

اسماء معانی معقول در مرتبه غیب الهی هستند. شئون  :هویت اعتباری عقلی داشتن -2-6

ها موجودات عینی نیستند و به هیچ وجه داخل یابد. آنها تعین میو تجلیات حق به وسیله آن

اند پس در عقل موجودند و اخل در تعین وجود حق در مراتب اسماءشوند، بلکه ددر وجود نمی

اسم در مرتبه ذات الهی نیست و انسان از مقام شئون و ( 22: 1632یصری، در عین معدومند. )ق

شود. در آورد و در خارج یک امر عینی خارجی محسوب نمیتجلی حق آن را به دست می

یینی هستند لذا با تکثر تعینات، اسامی مختلف حقیقت اسماء معانی معتبر معقول در هر تع

توانند آثار و هاست که میبه خاطر وجود عقلی آن (59ش: 1632. )قونوی، معقول خواهد شد

 احکام را بپذیرند. 

عقول « أَنَّ کُلَّ صِفَةٍ وَ مَوْصُوفٍ مَخْلُوق لِشَهاَدَةِ الْعُقُولِ»فرمایند: امام رضا علیه السلام می

شاید بتوان  (121: 1ق، 1638صدوق، دهند که هر صفت و موصوفی مخلوق است. )شهادت می

کند و مخلوق ها را حاضر میها این است که انسان در ذهن خود آنگفت علت مخلوق بودن آن

 ذهن خواهند شد و به نحوی اعتبار عقلی است. 

عبیرتفسیر کردن و خبر دادن آمده است. ت( 66ق: 1698)صدوق، « أَسْماَؤُهُ تَعْبِیرٌ»در احادیث 

گردد، معنا شده است. )لسان العرب، ذیل واژه عبر( اگر این معنا را در چه امر به آن برمیاز آن

حدیث اجرا کنیم اسماء خداوند چیزی است که باید تاویل شود و به حقیقتی برگردانده شود. 

به چه معناست و حقیقت شود بر این اساس باید دقت نمود اسمی که در هر روایت مطرح می

 اسم مراد است نه لفظ ظاهری آن. 

)حلی، کنند. در حدیث دیگری خداوند معنای واحدی است که صفات بر آن دلالت می

گر که نشان( 116: 1، 1665کلینی، اراده شده است )« معانی»در عبارتی از اسماء  (663ق: 1213

 سان ابن عربی است.این است که حقیقت خارجی ندارد و مانند نسبت در ل

اسماء الهی تجلیات ذات خداوند هستند. حقیقت هر تجلی ذات بودن هویت اسماء:  -2-6

عربی، )ابنشود. مرتبه عالم که خلق و متجلی شد نسبت خاصی با حق دارد که اسم نامیده می

ها اسم آنبه عبارتی دیگر خداوند بر اساس مراتب ظهور خود تجلیاتی دارد که به  (221: 6تا، بی

البته باید دقت نمود که این تجلی به وسیله فیض اقدس در ( 26: 1632)قیصری،  شود.اطلاق می

در عرفان این تجلیات به نحوی است که ( 52ش: 1636)خمینی،  مرتبه حضرت واحدیت است.

 (51: 1682)حسنی، باید از دیدن کثرات باید به ذات الهی منتقل شد. 

 بِهَا تَجَلَّى»فرمایند: ی بودن مورد تایید است. امام علیه السلام میدر احادیث نیز این تجل

کند. اسماء به وسیله اسماء صانع برای عقول تجلی می (66ق: 1212)حرانی، « صاَنِعُهاَ لِلْعُقُولِ

فرمایند: علاوه بر این در حدیثی می .تجلیات خداوند نه برای چشم بلکه برای عقل هستند

به خدا قسم ما امامان اسماء حسنای  (122: 1، 1665کلینی، « )لَّهِ الأَْسْماَءُ الْحُسْنىَوَ ال نَحنُْ »
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الهی هستیم. امام به عنوان برترین مخلوقات تجلی اعظم خداوند و اسم حسنی الهی محسوب 

 شود.می

های اسماء الهی می توان به این نتیجه رسید که این اسماء با عالم در تلازم از ویژگی

که نسبت تعقل شود و نسب نیز در صورت تعقل شوند مگر اینستند. اسماء تعقل نمیه

شود، قابل تعقل است. در حقیقت اسماء الهی فقط در مظاهری که از آن به عالم تعبیر می

( ابن عربی بر اساس 23: 5تا، عربی، بیصورت ظهور عالم قابل تعقل و درک خواهد بود. )ابن

کند و اسماء را تجلیات حق وید و همه عالم را اسماء الهی معرفی میگوحدت وجود سخن می

ها بحث توان به دست آورد. با توجه به این ویژگیها را میداند. از روایات نیز این ویژگیمی

واحد کثیر ابن عربی بیان خواهد شد. ابن عربی حقیقت اسم را در صورت خلق و ظهور عالم 

ن ظهور عالم و اسماءالهی هست و با تحقق آن اسماء الهی خواهیم بیند. ارتباط عمیقی میامی

 داشت. 

البته باید توجه داشت که در این مقاله حقیقت اسم که تجلی از تجلیات خداوند است، مورد 

چه به عنوان اسم اسم است مد نظر نیست. اسم اسم الفاظی مانند عالم و قادر نظر است و آن

در عرفان این الفاظ و معانی  (22، مقدمه: 1632)قیصری، کنند. یها استفاده ماست که انسان

هایی مانند معقول و نسبت بودن که برای اسم مطرح ها مورد نظر نیست و ویژگیذهنی آن

شود در مورد اسم حقیقی است. هر چند اسم اسم معنای معقولی است ولی هنگامی که می

ناست که حقیقتی منحاز و متمایز از وجود شود به این معمعقول بودن برای اسم مطرح می

 خداوند ندارد و در عین حال عدم محض نیز نیستند.

 نظریه واحد کثیر ابن عربی -4

 

ذات حق واحدی است که در عین حال شئون و تجلیات کثیر دارد. ابن عربی معتقد است که 

احدیت مجموع  شود این احدیت در قبالاگر احدیت در عقل و نقل برای خداوند اطلاق می

است. در واقع مجموعه صفات و اسماء دارای یک احدیت هستند. علاوه براین هر صفت و نسبت 

در حقیقت برای  (312: 1تا، عربی، بی)ابنشود. نیز دارای احدیتی است که از سایرین متمایز می

یتی در نظر گونه که برای کثرت احدتوان گفت همانتبیین رابطه صفات متکثر با ذات واحد می

شود همچنین برای واحد نیز کثرتی به نام کثرت واحد وجود دارد. این همان وحدت گرفته می

 (565: 2تا، )ابن عربی، بیدر کثرت و کثرت در وحدت است. 

این کثرت و وحدت به دید انسان وابسته است. کسی که به خداوند من حیث عینه توجه 

یابد، ولی این من حیث احکام و نسب نگاه کند او را کثیر میبیند و اگر به او کند او را احد می

 (652، ص6تا، جعربی، بی)ابنکثرت در عین وحدت است. 
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توان از مباحث مختلف در باب واحد کثیر می: های واحد کثیرویژگی -1-4

 خصوصیاتی را به دست آورد که عبارتند از: 

: 2تا، عربی، بی)ابنت حق وابسته است. کثرت اسمایی به عالم مخلوقات یا همان تجلیا -1

و از جهت  (228: 1تا، عربی، بی)ابنکنند. تجلیات و حقایق عالم این کثرت را طلب می (561

 (166: 2تا، عربی، بی)ابنکه تجلی حقند وجودی نیستند. این

یقت اسماء حق (536: 6تا، )ابن عربی، بیاختلاف اسماء در معانی است نه در حقیقت.  -5

 خارجی و هویت عینی ندارند و فقط تعینات نوری هستند.

شوند. تکثر در احکامی است که نسبت و امور عدمی هستند و به خداوند منسوب می -6

: 1632قیصری، این احکام موجود در عقل و معدوم در عین هستند. ) (652: 6تا، عربی، بی)ابن

هایی که ه واحدیت است و با توجه به ویژگیشود در مرتبکثیر که در این بحث مطرح می( 22

توان کثیر ها، نمیبرای اسماء الهی مطرح شد مانند هویت عقلی و غیر مستقل داشتن آن

 ها کثیر در احکام و تجلی هستند.خارجی عینی در نظر آورد و باید گفت آن

م فرعی رجوع شوند، به اصل رجوع ندارند، بلکه به احکاها که باعث کثرت میاین نسبت -2

 (291: 2تا، عربی، بی)ابنشوند و اعتبارات خواهند بود. دارند و به همین جهت اعیان وجودی نمی

که ابن با توجه به اینها احکام تجلیات هستند. اصل وجود است و فرع تجلی، صفات و نسبت

داند این کثرت در ذات هستی و الله نخواهد بود بلکه به احکام عربی هستی را منحصر در الله می

 شوند. و تجلیات خداوند ارجاع داده می

توان لوازمی بیان کرد و های واحد کثیر میبر اساس ویژگی لوازم واحد کثیر: -2-4

ترین این لوازم وحدت قابل حل خواهد بود. از مهمبا توجه به این لوازم بحث کثرت در 

ها امور خصوصیات اسماء و صفات است. اسماء حقایق خارجی نیستند تا کثرت لازم آید. آن

عدمی و اعتباراتی در رابطه خالق و مخلوق هستند و این اعتبارات و نسب موثر در ذات الهی 

اند و از جنبه دید مخلوق کثرت است و تعدد باریها اعتآن( 698: 2تا، عربی، بی)ابننخواهند بود 

 کند.در ذات ایجاد نمی

های متفاوت باعت تعدد در ذات ویژگی دیگر تجلی بودن سایر موجودات است. تجلی

شود، نخواهند شد. وجودی غیر از حق تعالی نیست تا تعدد باشد. صفات متعدد نیز که بیان می

صفات حقیقتی غیر از این ندارد و ذهن ( 226: 6تا، ربی، بیع)ابنمراتب و تجلی عین واحد است. 

کند، وگرنه ذات حقیقی خداوند متعدد کند و میان آن و خالق غیریتی تصور میآن را تعقل می

 نیست.

لازمه دیگر اختلاف صفات و اسماء بر اساس اختلاف در معناست. در واقع تعدد معانی وجود 

 ا با هم متفاوتند اما در وجود عینی متحدند.دارد و این معانی اگر چه در معن
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ابن عربی برای تبیین کثرت و وحدت خداوند نظریه : دلایل احدیت کثرت-3-4

کنند. برخی معتقدند که این نظریه با قاعده الواحد سنخیت ندارد. احدیت کثرت را بیان می

داند و آن ورای ل نمیابن عربی ادراک احدیت باری تعالی را در توان عق (26: 1693)شریعتی، 

عقل برای توجیه کثرت برخاسته از وحدت به قاعده  (61: 5)ابن عربی، بی تا، درک عقل است. 

کند. در توضیح این مطلب باید گفت شاید مراد از عدم سنخیت تفاوت واحد الواحد تمسک می

« الاشیاء بسیط الحقیقه کل»در دو مورد باشد. در احدیت کثرت ابن عربی احد عبارت اخری 

به همین جهت می تواند در عین وحدت کثرت هم باشد. در  (552: 1، 1638)ابن ترکه، است. 

صورتی که واحد در قاعده الواحد بحث صدور است نه تجلی. در ابن عربی در نظریه واحد کثیر 

معتقد است که کثرت تجلیات و تعینات واحد هستند ولی در قاعده الواحد تجلی مطرح نمی 

)ابن سینا، ای از شی دیگر و اعطای وجود و وجوب به شی دیگر است. بلکه صدور شیشود 

 (185ق: 1212

شود. اگر کثیر موجود و در حقیقت به خاطر تفاوت نگاه به کثیر قاعده متفاوتی استفاده می

تواند با واحد مخلوق خداوند در نظر آید قاعده الواحد است و اگر کثیر تجلیات حق باشد می

شود. در حقیقت واحد صادر بر اساس قاعده الواحد یک امر عینی خارجی است در صورتی  جمع

داند. واحد کثیر ابن عربی تخصصا از قاعده که ابن عربی اسماء الهی را امر عینی خارجی نمی

 شود و چنین نیست که شامل این قاعده شود ولی مورد استثنا قرار گیرد.الواحد خارج می

ها توان آنکند که میکثیر خود را با براهین عقلی و شواهد شرعی مدلل میابن عربی واحد 

 را در قالب دلایل عقلی و شواهد شرعی بیان کرد. 

وجود تمایز بین کثرات دلیلی بر واحد کثیر است. اگر کثرتی دارای وحدت  -1دلیل عقلی 

آمد. لذا ضروری است در  نباشد و دیگران با او شریک باشند تمایز بین اشیاء به وجود نخواهد

هر کثرتی واحدی در نظر بگیریم. از جهتی اسماء حسنی برای خداوند اثبات شده است و 

پس این  (291: 1تا، عربی، بی)ابنواحدی بجز خداوند چه در اصل و چه در فرع وجود ندارد. 

 واحد هم واحد است و هم کثیر. 

ی مشاهد( هر موجودی واحد است. : کثیر موجود است. )صغری قضیه بدیهصورت قیاسی

)کبری( کثیر واحد است. )نتیجه( دلیل کبری: اگر هر موجودی واحد نباشد تمایز بین اشیاء 

نخواهد بود. )صغری قیاس استثنایی( لکن تمایز بین اشیاء هست. )کبری رفع تالی( هر 

 موجودی واحد است. )نتیجه(

که احد واحد باشد یا احد کثیر دلالت  ای در موجودات اعم از اینهر شی -5دلیل عقلی 

ممکنات در عین ( 592: 2تا، عربی، بی)ابنکند که خداوند متعال واحد در ذات و اسماء است. می

ها و قوای متعدد دارند و از این حیث کثیر خواهند بود. به این که واحد هستند هر کدام جنبه

انسان دارای جهات کثیر است، لذا  عنوان مثال یک شخص از جهتی واحد است ولی همین یک
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تواند در میان مخلوقات واحد کثیر موجود است. این ممکنات مخلوق خدایند و معطی شی نمی

فاقد شی باشد. خداوند که موجودات واحد در عین کثرت را خلق کرده است خود نیز این 

 ویژگی را دارد. 

خلوق نیست، بلکه وی از قاعده البته باید توجه داشت مراد ابن عربی تشبیه خالق به م

کند. به همین جهت ضعف معطی شی فاقد آن نیست، برای اثبات وحدت در کثرت استفاده می

 شود.و قصوری که وحدت در کثرت مخلوقات دارد برای خداوند اثبات نمی

خداوند معطی ویژگی واحد کثیر در مخلوقات است. )صغری( معطی شی  صورت قیاسی:

 کبری( خداوند فاقد واحد کثیر نیست. )نتیجه( فاقد شی نیست. )

: ابن عربی برای نظر خود علاوه بر دلایل عقلی از شرع نیز شواهدی بیان شواهد شرعی

 کند.می

کند که دارای شریعت که همان حقیقت است احدیت و واحدیت خدایی را بیان می -1

ت کثرت را برای توحید اسماء و صفات است و نشانگر این مطلب است که شریعت نیز احدی

کند و از ( شریعت از جهتی خداوند واحد را اثبات می266: 5تا، عربی، بیکند. )ابنبیان می

توان واحد کثیر را کند به همین جهت میجهتی صفات و اسماء کثیر برای خداوند بیان می

 استنباط کرد.

مختلف است. در شریعت خداوند ذات واحدی است که دارای صفات  صورت قیاسی:

چه ذات واحد دارای صفات مختلف باشد واحد کثیر است. )کبری( در شریعت )صغری( هر آن

 خداوند واحد کثیر است. )نتیجه(

ها گاهی ظهور به ما منسوب شاهد دیگر نیابات به کار رفته در قرآن است. در آن -5

در نفس و ذاتش تقسیم شود و گاهی به خدا. دلیل این مطلب این است که واحد و خداوند می

شود مگر به وسیله نسب و احکام. در حقیقت او عین واحدی است که برای ما دارای نسب و نمی

 ( 583: 6تا، عربی، بی)ابنشود و این همان احدیت مجموع است. احکام متعدد می

دهد و گاهی به انسان. )صغری( خداوند ظهورات را گاه به خودش نسبت می قیاسی: صورت

رگاه ظهورات گاه به خداوند و گاه به انسان نسبت داده شود واحد کثیر است. )کبری( خداوند ه

است یا نسبت گرفتن « ما رمیت اذ رمیت»واحد کثیر است. )نتیجه( دلیل صغری آیاتی مانند 

 گیرد و گاه عزرائیل. جان است که گاه خداوند جان انسان مومن را می

به خداوند و گاه به انسان نسبت داده شود بیش از یک دلیل کبری: هر ظهوری که گاه 

( هر 1چه بیش از یک ظهور باشد ظهور کثیر است. )کبری( هر آن1ظهور خواهد بود.)صغری

وصغری  1ظهوری که گاه به خداوند و گاه به انسان نسبت داده شود ظهور کثیر است. )نتیجه 

اشد کثرت در وحدت یا همان واحد کثیر که ذات یگانه ب( هر ظهور کثیری به شرط این5قیاس 
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( هر ظهوری که گاه به خداوند و گاه به انسان نسبت داده شود کثرت در وحدت 5است. )کبری

 یا همان واحد کثیر است. )نتیجه(

 بررسی نظریه واحد کثیر در رویکردهای مختلف  -5

 

ند مورد بررسی قرار گیرد. توافرماید با دو رویکرد مینظریه واحد کثیری که ابن عربی بیان می

تواند در مقایسه با نظریات کلامی باشد که به ترتیب رویکرد اول عرفانی است و رویکرد دیگر می

 به این دو رویکرد و مباحث متناسب آن پرداخته خواهد شد. 

با توجه به مباحث دیگر ابن عربی  رویکرد عرفانی در نظریه واحد کثیر: -1-5

ا وحدت وجود اسمایی دانست. ابن عربی معتقد است که ابن عربی در توان این نظریه رمی

( 8: 1ق، 1255عربی، )ابنداند. عبارتی وحدت وجود را دارای مراتب افعالی، اسمائی و ذاتی می

چه از مباحث وحدت وجود مشهور است در مرتبه افعالی است. با توجه به نظر برخی آن

اصطلاح وحدت وجود تطابق ندارد ولی به لحاظ مفهومی محققین احدیت کثرت از نظر لفظی با 

این تفاوت لفظی و اتحاد مفهومی به جهت تفاوت  (25: 93)شریعتی، تابستانکند. آن را اراده می

 مراتب وحدت وجود است. نظریه واحد کثیر وحدت وجود در مرتبه اسمایی است.

که نظریه ند، توجه شود دلیل اینفرمایاگر به مباحثی که عرفا در باب اسماء الهی بیان می

واحد کثیر وحدت وجود در مرتبه اسماء است، واضح خواهد شد. در عرفان هر حقیقت خارجی 

اعم از جنس و نوع و افراد جزیی یا به تعبیر بهتر هر شخصی در یک اعتبار اسمی از اسماء 

خارجی ظاهر و مظهر شود، یک اعتبار اتحاد خداوند است. برای هر شخصی دو اعتبار لحاظ می

هاست. در اعتبار اول هر شخصی در حقیقت با مظهر است و اعتبار دیگر اعتبار تغایر عقلی آن

: 1632)ابن فناری، خود که همان خداوند است متحد می شود و اسمی از اسماء او خواهد بود. 

538). 

وجهی نیز ناظر به از دیدگاه ابن عربی عالم مخلوق دارای دو وجه است. وجهی الهی دارد و 

ها ها و ظلمتسبب و مخلوق بودن. اگر به عالم از جهت مخلوق بودن نگریسته شود، حجاب

، 1تا، ج)ابن عربی، بیخواهد بود. اگر به آن از جهت خداوند نگریسته شود بعد نوری خواهد بود. 

فقر است و در اگر از جهت فقر و غنا به مساله نگاه شود انسان در مقابل خداوند عین  (26ص.

مقابل جهان غنی. ولی اگر به مساله از زاویه دیگری نگریسته شود متفاوت است. خیر و نوری 

ی دیگر یا همان امکان او ها از وجهکه انسان دارد به خاطر وجه خدایی اوست و ظلمت و حجاب

جودی که شوند بلکه به جهت وخواهند بود. مخلوقات از جهت امکانی خود با خداوند متحد نمی

 شوند. یابند و اسمی از اسماء الهی میدارند با حقیقت وجود اتحاد می

همه حقایق وجودی اسماء خداوند هستند و درجات وجود ظهورات حقند. این درجات اعم 

کونه که متذکر شدیم معانی اند. البته هماناز مادی و مجرد و عنصری و فلکی همه اسماء الهی
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کند اسم اسم انسان برای عالم و قادر و سایر اسماء الهی بیان میو مفاهیم کلی ذهنی که 

 ( 66: 1639)فرغانی، خواهند بود. 

چه اسم خداوند باشد در مرتبه صورت قیاس: هر شخصی اسمی از خداست. )صغری( هر آن

 الوهیت با او وحدت دارد. )کبری( هر شخصی در مرتبه الوهیت با خدا وحدت دارد. )نتیجه(

ین قیاس امری نظری است و باید برای آن استدلال بیان کرد. در دید عرفانی هیچ صغرای ا

( 63: 1631)کاشانی، گردند. میموجودی غیر از خداوند نیست و همه چیز به وجود حق بر

شود که حقیقت وجود امر بسیطی است و بر اساس قاعده بسیط الحقیقه همچنین بیان می

 شود.شامل همه موجودات می

نَحْنُ الِاسْمُ الْمَخْزُونُ »توان به حدیث استدلال و تبیین آن با توجه به احادیث میدر 

استشهاد کرد. علاوه بر این بیان  (68: 53)مجلسی، مختلف، « الْمَکْنوُنُ نَحْنُ الأَْسْماَءُ الحْسُْنىَ

سامی خداوند ا (656: 11)مجلسی، مختلف، « الأسماء کلها تدل على الکمال و الوجود»شود که می

بر کمالات و وجود دارد و از جهتی نیز بیان شد که هر موجودی دو جنبه دارد یکی ضعف و 

 کند.دیگری وجودی و اسامی خداوند بر این جنبه وجودی هر مخلوقی دلالت می

با توجه به این مطالب می توان ادعا کرد که نظریه واحد کثیر استدلال ابن عربی بر وحدت 

فرمایند و در مرتبه اسماء نیز است. ایشان مخلوقات را اسامی حق تعالی بیان می وجود در مرتبه

 داند.ها را با ذات حق متحد میآن

این دیدگاه ابن عربی که در بحث  رویکرد کلامی به نظریه واحد کثیر: -2-5

 شود به نحوی در تطابق با دیدگاه شیعه در باب عینیت ذات واسماء و صفات الهی مطرح می

و نص احادیث ذات  (691، ص.6ش، ج1632)طوسی، صفات است. مطابق نظر متکلمین شیعه 

کنند. بر الهی با تمام صفات خود یکی است و صفات متعدد در ذات ایجاد تعدد و ترکیب نمی

 توان این نظر را از بعد کلامی نیز مورد بحث قرار داد.این اساس می

که خدای واحدی که مسمی اسماء است، بپرستیم. به نظر ابن عربی شریعت از ما خواسته 

به ( 312: 1تا، عربی، بی)ابنها نیاز دارد. اسماء مختلف المعانی هستند و ممکن در وجودش به آن

عبارت دیگر خداوند متعال واحد است ولی این خداوند اقتضائاتی دارد که باید به تفصیل بدان 

 پرداخت.

که یک وجود بیشتر تحقق ندارد و آن وجود خداوند توحید صفاتی ابن عربی چنین است 

شود به خاطر است که عین واحدیت است. حقیقتی غیر از وجود نیست و اگر کثرت دیده می

چه به عنوان صفت یا اسم برای حضرت حق آن( 536: 1تا، عربی، بی)ابناعیان ممکنات است. 

ایشان در موارد متعددی بر  (616: 5 تا،عربی، بی)ابنشود، معانی معقول هستند. عنوان می

نمایند و در اثبات آن دلایلی بیان عینیت ذات و صفات تصریح و صفات زاید را نفی می

 فرماید.می
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های اسم که نسبت و غیر وجودی بودن آن است برای ایشان بر اساس ویژگی -1دلیل 

غیر وجودی باشد و آثار آورند. امری که نسبت و به همین جهت عینیت ذات با اسماء حجت می

: 1تا، عربی، بیابنتواند تعدد و ترکیب در ذات ایجاد کند. )او به امور عدمی نسبت داده شود نمی

162) 

صورت قیاسی: اسماء نسبت و غیر وجودی هستند. )صغری اثبات شده در مفهوم اسم( هر 

. )کبری( اسماء تکثر و کندچیزی که نسبت و غیر وجودی باشد تکثر و تعدد در ذات ایجاد نمی

چه تعدد و تکثر ایجاد نکند کند. )نتیجه و صغری قیاس دوم( هر آنتعدد در ذات ایجاد نمی

 عین ذات است. )کبری( اسماء عین ذات هستند. )نتیجه(

وی دلیل دیگری نیز بر اساس حد وسط معقول و امور غیر وجودی بودن اسماء  -5دلیل 

 (592: 2تا، بی )ابن عربی،فرمایند. بیان می

صورت قیاسی: اسماء امور معقول و غیر وجودی هستند. )صغری اثبات شده در مفهوم اسم( 

کند. )کبری( اسماء تکثر در ذات ایجاد هیچ امر معقول و غیر وجودی تکثر در ذات ایجاد نمی

 کنند. )نتیجه( نمی

هاست. در آن صورت ول آناگر اسماء اعیان زاید بر ذات باشند الوهیت خداوند معل -6دلیل 

تواند باشد، لذا این اسماء یا عین اله هستند یا نیستند. اگر عین اله باشند شی علت خودش نمی

شق باطل است. اگر عین اله نباشند خداوند معلول علتی غیر خود خواهد بود که نیازمندی 

د بر ذات باشند محذور آید. این شق نیز باطل است. در هر فرضی اگر اعیان زایخداوند لازم می

: 1تا،عربی، بی)ابنشود که اسماء زاید بر ذات نیستند.آید و باطل است لذا اثبات میپیش می

166) 

آید خداوند معلول باشد. )صغری صورت بندی قیاسی: اگر اسماء زاید بر ذات باشند لازم می

ه نیستند. )صغری( اگر عین اصلی( اثبات ملازمه صغری: صفات زاید یا عین اله هستند یا عین ال

شود. اگر عین اله نباشد خداوند معلول شود و خداوند معلول میاله باشند شی علت خودش می

 شود. )نتیجه(شود. )کبری( در هر صورت صفات زاید باشد خداوند معلول میعلتی غیر خود می

بر ذات باشند فقر  آید. )کبری اصلی( اگر اسماء زایداگر خداوند معلول باشد فقر لازم می

آید. )نتیجه و صغری قیاس بعدی( لکن خداوند فقیر نیست. )کبری ابطال خداوند لازم می

 مقدم( اسماء زاید بر ذات نیستند. )نتیجه(

توان گفت که خداوند واحد حقیقی است نه متکثر. در تبیین عینیت ذات و صفات می

های مختلف هستند. در عقلیه و حیثیتاسامی الهی و کثرات مطرح در ذات الوهی اعتبارات 

شود نه ذات احدیت وجود. ذات حق غنی از همه چیز و حتی مرتبه الوهیت شئون حق دیده می

غنی از عالم است ولی در مرتبه اسماء این غنا در عقل و خارج وجود ندارد. کثرت در اعتبارات 

دوییت و غیریت در باب ذات و آید و در خارج یک وجود واحد بیشتر نیست تا ذهن به وجود می
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شود. خداوند یک نعت احدیت به صفات مطرح شود. این کثرت در صفات معلوم ما، ایجاد می

با توجه به این  (126ش: 1631)کاشانی،  خاطر ذاتش دارد و نعوت دیگر مقتضی کثرت دارد.

فت شده توان دریافت که چرا در بعضی احادیث به صورت مطلق از خداوند سلب صنکته می

)صدوق، کنند. و برخی احادیث صفات را برای خداوند اثبات می (121: 1، 1665)کلینی، است 

 (119: 1ق، 1638

این دیدگاه ابن عربی مورد تایید امامان معصوم علیهم السلام هست. . امام صادق علیه 

علم ذات خداوند است  (169ق، ص.1698صدوق، « )وَ الْعِلْمُ ذَاتُهُ وَ لاَ مَعْلُومَ...»فرمایند: السلام می

در حالی که معلومی نبود. در این حدیث علم عین ذات بیان شده است و شاید به این دلیل 

است که هیچ معلومی غیر از ذات خداوند نیست. در احادیث مختلفی بحث عینیت ذات و صفت 

 (186، ص.1ق، ج1638)صدوق، مطرح شده است. 

فَلَوْ کاَنَ الِاسمُْ هُوَ الْمُسَمَّى لَکاَنَ »فرمایند: ن این عینیت میامام صادق علیه السلام در تبیی

، 1، ج1665)کلینی، « کُلُّ اسْمٍ مِنْهَا إِلَهاً وَ لَکِنَّ اللَّهَ مَعْنًى یُدَلُّ عَلَیْهِ بِهَذِهِ الْأَسْماَءِ وَ کُلُّهَا غَیْرُهُ

ها معبودى باشد، ولى خدا معنى و آناگر نام همان صاحب نام باشد باید هر اسمى از  (112ص.

ایست که همه این اسماء بر او دلالت کند و همه غیر او باشند. اسم و مسمی از جهتی ذات یگانه

که تعدد در ذات به وجود عین هم هستند و از جهت دیگری غیر هم هستند. از جهت این

ند و مسمی ذاتی است که آید عین هم هستند، ولی از باب تعدد اسم و مسمی غیر هم هستنمی

کنند. کند. در واقع غیر ذات چیزی نیست و همه اسماء بر ذات دلالت میاسم بر او دلالت می

دهد که این اسامی دلالت بر خداوند دارد. در عبادت نیز انسان اسامی را برای خداوند قرار می

، 1665)کلینی، یست. باید این حقیقت و معنا عبادت شود و در عبادت توجهی به اسم و لفظ ن

 (112، ص.1ج

 گیرینتیجه -6

 
وحدت وجود در عرفان بسیار مورد بحث واقع شده است ولی وحدت وجود در مرتبه اسمائی به 

ندرت مورد توجه قرار گرفته است. مقدمه آن شناخت معنا و حقیقت اسم در دیدگاه عرفان 

ل و عینی ندارد و نسبت محسوب است. اسم از نظر ابن عربی امری معقول است که هویت مستق

ها را برای اسم بیان کرد. اسماء تجلیات توان این ویژگیشود. با بررسی احادیث نیز میمی

 اشراقی حق تعالی هستند و این تجلیات و ظهورات همان موجودات خواهند بود.

و دلیل فرماید و برای نظر خود دابن عربی در مرتبه الوهیت نظریه واحد کثیر را بیان می

 کند. این نظریه لوازمی دارد که در مقاله به آن اشاره شده است.عقلی و دو شاهد قرآنی بیان می
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شود که توان نظریه واحد کثیر را بررسی کرد. در رویکرد عرفانی اثبات میبا دو رویکرد می

 این نظریه در حقیقت تبیین وحدت وجود اسمائی مورد نظر ابن عربی است. همه مخلوقات

 شوند و این اسماء در مرتبه الوهیت با ذات متحد خواهند بود. اسماء الهی محسوب می

توان مطابق با بحث کلامی عینیت ذات و صفات در رویکرد کلامی نیز این نظریه را می

فرمایند و واحد دانست. متکلمین شیعه و روایات معصومین علیهم السلام این نظریه را اثبات می

 تقریر دیگری از این بحث کلامی خواهد بود. کثیر ابن عربی
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